
عشـق حسـین موهبتی خداوندی اسـت. انـگار با این 
عشـق بـه دنیـا آمده‌ایـم. عشـقی که بـه واسـطه حضور 
تدریـج  بـه  عـزاداری‌‌اش  مجالـس  در  کودکی‌هایمـان 
دانه‌پاشـی شـده، پا گرفتـه و در تمام رگ و پـی وجودمان 
ریشـه دوانـده. تـا آنجا که غیر از محـرم و صفر هم دلمان 
برایـش تنـگ می‌شـود و بهانـه می‌گیـرد تا برویم سـراغ 
عاشـوراهایی که هـر روز می‌خوانیم. هر روزمـان را با ذکر 
مصیبـت او شـروع کنیـم تا تلنگری باشـد بـرای برائت از 
جریان‌هایـی کـه گاه و بـی‌گاه، هنـوز هـم دل اهل‌بیـت 
را بـه درد مـی‌آورد. زیـارت را زمزمـه می‌کنیـم تـا از ظلم 
کـردن و ظلـم دیـدن و منفعلانـه و خنثـی عمـل کـردن 

فاصلـه بگیریم.
تکـرار، تعلق می‌آورد و ما عاشـقیم که به او متعلق باشـیم 
و شـیعه‌ای شـویم از جنـس مرغـوب و خـاص. آن وقـت 
بـرای ایـن شـیعه خاص، عشـق بـه اباعبـدالله تنها شـور 
نیسـت. احساسـات عمیقی اسـت که با فطرت و شـعور و 

اسـت. آمیخته  باورهایمان 
اباعبـدالله برایمـان مقـدس اسـت و هـر اجتماعـی بـرای 
خـود قداسـت‌هایی دارد کـه گاه نمادهـای آن، پیونـدی با 
شـخصیت و سـاده زیسـتی مقدسـین و معصومین نـدارد، 
بلکـه برخواسـته از تمایـل و علاقه مردم بـه آن بزرگواران 
اسـت. وسـیله‌ای اسـت بـرای احسـاس نزدیکـی و عطف 
بـه آنـان. علامتـی اسـت کـه نشـان می‌دهد من سـخت 

عاشـقم، غیـرت دینـی دارم و هـر چنـد وقـتی ـک بـار 
سراغ‌شـان مـی‌روم تـا حلقـه اتصالـم بـه معشـوق حفـظ 
شـود. مثل دورگرداندن دانه‌های تسـبیح و ذکـر که دلی را 
آرام می‌کند. مثل قنوتی که دسـت‌های شـیعه را آسـمانی 
می‌کنـد. مثل پیشـانی سـاییدن بـه تربت پـاک کربلا که 
حضـور را ضمیمـه نمازمـان می‌کنـد. مثل بارگاه باشـکوه 
ثامن‌الحجـج کـه میلیون‌هـا زائر را به عشـق پابوسـی‌اش 
بـه آن‌جا می‌کشـاند. انگار ضریح، پناهگاه مقدسـی اسـت 
کـه حلقـه معنویـت را وصـل می‌کنـد و دل‌را غبارروبی.

از  پـس موضـوع اصلـی ضریـح، حریم‌سـازی و دفـاع 
مقدسـات اسـت. این‌کـه ایـن امام حرمـت دارد و نشـانی 
اسـت.  عظیـم  بزرگداشـتی  و  صیانـت  قابـل  کـه  والا 
تشـریفات و تجملات نیسـت؛ نوعـی ادای احترام اسـت. 
یک نیاز احساسـی ـ عاطفی اسـت برخاسـته از دل مردم.
می‌گوینـد در زمان امام جعفر صادق)که دوران شـکوه 
اسالم بـود و  و مـردم در نـاز و نعمت زندگـی می‌کردند( 
فـردی امـام را زیـر سـئوال بـرد کـه »می‌بینـم جامـه‌ای 
فاخـر پوشـیده و عطـری گرانبهـا اسـتعمال کـرده‌ای؛ در 
حالـی کـه علـی دسـتانش پینـه بسـته بـود و لباس 

منـدرس می‌پوشـید.«
امـام در جوابـش فرمـود؛ اولیـای خـدا مطابـق عامـه و 
اکثریـت مـردم زندگـی می‌کننـد. اگر جـدم علی‌بن‌طالب 
نیـز در حـال حاضـر ولی مومنیـن بود همیـن گونه لباس 

می‌پوشـید. همان‌طـور که اگر مـن نیـز در آن دوران بودم 
ماننـد او می‌پوشـیدم.

همان‌طـور کـه حـالا درسـت وسـط ایـن غلغلـه عشـق، 
بعضـی افـراط و تفریط‌هـا، روح معنـوی ابـراز ارادت‌هـا را 

زیـر سـئوال می‌برنـد.
برخـی سـوار بـر مـوج خرافـه، اصل جریـان کرب الو آن 
اتفـاق عظیـم را مخـدوش می‌کننـد و برخـی دیگـر بـه 
بهانـه خرافـه گریزی، بسـیاری تعلقـات ریشـه‌دار مذهب 

را مغرضانـه بـه بـاد انتقـاد می‌گیرند. 
سـئوالاتی بدون پشـتوانه منطقی کـه در هـر دوره و زمان 
شـکل ویـژه خـودش را دارد؛ از ایجـاد ابهام در سـیاه‏کوبی 
و سیاه‏پوشـی گرفتـه تـا جدیدتریـن شـکلش کـه زیـر 
سـئوال بـردن سـاخت ضریـح اباعبـدالله و گردانـدن آن 
در شهرهاسـت. ضریحـی کـه بـا نهایـت ظرافـت و ذوق 
و هنرپیچیـده ایرانـی و هنرمندانـه اسـتادان به نام سـاخته 
شـده و اوج احترامی اسـت که جامعه شـیعی ـ ایرانی برای 
آقـا قائلنـد تا این ضریـح، این پناهگاه امن، بـه عنوانی ک 
اثـر فاخـر مذهبی بـرای همیشـه در دل تاریخ بدرخشـد.

در روزگاری کـه حتـی مسـیحیان بـرای آقـا سـینه‌زنی 
می‌کننـد و اشـک می‌ریزنـد، ایـن خنجرهـای کوچـک و 
بـزرگ بـر پیکـر عاشـورا، تلخ‌تـر از بی‌مرامی‌هایی اسـت 
کـه در تاریـخ به اهـل بیت رواشـد و ریشـه‌اش جهل بود 

امـروز؛ غرض! و 

نيلوفرقاضی
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طنین فریاد ممتد زین العابدین  موسیقی گسترده‏ای است که جان عالم را به بیداری هماره می خواند. سوگند بی‏کران دو توفان فریاد
زیبایی چیزی ندیدم!«بانو، قلب عالم را تسخیر کرده و حیرت جاودان را میهمان همیشگی ادراک صبر نموده است؛ که »به خدا قسم غیر از 
فریاد رسوا کننده امام سجاد ، نه فقط شام را، که تار و پود خلقت را در نوردیده است؛ آن‏گاه که حیلهی زید را در امر به 
مؤذّن برای شکستن خطبه خود، پاسخ می‏دهد: ]اشهد انَّ محمّدا رسول الّل؛ آری! این محمد که نامش برده شد، آیا جدّ 
آنان را از دم شمشیر گذراندی؟[من استی ا جدّ تو؟! اگر ادعا کنی که جدّ توست، دروغ گفتی و کافر شدی و اگر جدّ من است، چرا خاندان او را کشتی و 
ننگی بر پیشانیی زیدیان حک شده که تا ابدیت پاک شدنی نخواهد بود. ذلتی، دامان مردم بی‏وفا و سست عناصر شام را 
لکه‏دار کرده که با هیچ اشک ندامتی شسته نخواهد شد. دیر شده است. دیگر برای پشیمانی دیر شده؛ حتی فرصتی برای 

اگر این خاندان، مهربان و بخشنده نبودند...مرور گذشته نیست.
وای به حال این مردم، اگر در حق کسی جز خاندان پیامبر چنین کرده بودند! وای به حال این شهر سیاه، اگر پنجه 
در پنجه کسی جز خورشید اهل بیت انداخته بودند! و وای به حال جهان، اگر حسین و حسینیان، این قدر مهربان و 
نام عشق و فرهنگی به نام صبر، از نفرین مردم درنمی‏گذشتند.بخشنده نبودند! سنگ بر سنگ بند نمی‏شد و زمین، لحظه‏های اهل خود را تاب نمی‏آورد؛ اگر وارثان عاشورا با مکتبی به 

اربعین لاله‏ها

بشیر!
وقت ىبه مدینه رسیدیم، مباداك س ىجلو ىقافله اسراك ىربلا، گوسفند ىرا سر ببرد! اینك اروان، از سفر چهل روزه  م‏ىآید.
ى«.نگذار هیچ لاله‏ا ىرا در رثا ىشهدایمان پرپرك نند! سراسر خاك كربلا، پر بود از گلبرگ‏ها ىخونین و پاره‏اك ىه از هر سو  مرا صدا م‏ىزدند: »أخىَّ اخَّ
اجازه ندهك س ىبر سر و رویش خا كبریزد؛ هنوز باد، گرد و خاك كوچه‏هاك ىوفه و شام را از سر و رو ىزنان وك ودكان 

عزادار نربوده است.
و خون افتادند، نگذشته است.این صورت‏هاك ىبود و دست‏ها ىسوخته، نیاز ىبه گلاب‏افشان ىندارند؛ هنوز اربعین گل‏هاك ىیه با تشنهك‏ام ىبر خا ك

بگو پا ىبرهنه به استقبال‏مان نیایند؛ اینك اروان پر است ازك ودكانك ىه پا ىپر آبله دارند.
بگذار آسوده‏اتك نم بشیر!سفارشك ن شهر را شلوغ نكنند و دور و برمان را نگیرند، ما از ازدحام نگاه‏ها ىنامحرم و بیگانه بازگشته‏ایم.

دل زینب برا ىخلوت مزار جدش پر مك‏ىشد تا به دور از چشم خونبار رباب و سیكنه و سجاد  و اینك اروان داغدار ، 
پیراهنك هنه و خونین حسین را بر سر و رو ىخویش بنهد و گریه‏ها ىفرو خورده چهل روزه‏اش را‏كی سره رها سازد.

اربعين لاله‏ها
پرونده
ويژه
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کاروان خیمه‏های سوخته
کاروان خیمه‏های سوخته، در چهلمین روز خزان بازگشته‏اند.خورشید بر سر خاک، آتش می‏ریزد

قرار است به دنبال لاله‏های پرپر شده بگردند؛ به دنبال ردپایی از مظلومیت در خاک خفته.
حماسه، سر به ساحل می‏زنند.گدازه‏های آتش، در جام حسرت می‏سوزند و فرات، عطش خاک را در خود حل کرده است؛ با موج‏هایی که از داغ آن 
کاروان آمده است تا خشم تازیانه‏ها را بر بدن‏های کوچک، مویه کند؛ آمده است تا قصه دربه‏دری‏اش را هم‏دوش باد، در 

گوش زمان نجوا کند ؛ آمده است تا در رد پای سنگ، آینه‏های شکسته را جستجو کند.
»افتاده عکس ماه لبِ گودی و زنی در جست‏وجویی وسف زیبای بی‏کفن«خورشید ، سر به تاریکی گذاشته است و غم ، زانو زده در برابر کاروان و:غربت کاروان ، باران می‏شود بر خاک و بار دیگر شعله می‏کشد تمام خاطره‏های جگر سوخته از زمین.

چهل پگاه غربت
چهل روز است که چله‏نشین غربت آیینه‏ام

چهل پگاه است که چکاچک شمشیرها، خاموش شده و اندوه نیرنگ کوفیان، از حنجره خسته زینب فریاد می‏شود.
فریاد غربت حسین را باید از گلوی خشکیده طفلی شنید که گل‏پوش تیر وحشیانه سیاه‏دلان شد.

ای نخل‏های صبور، شاهدان بی‏زبان معرکه آتش و خنجر! آنچه را دیدید، دری ک هم‏سرایی شاعرانه بر جهانیان عرضه 
مرا با داغ نینوا تا قیامت پیمانی‏ست ناگسستنی.کنید.

آقا! عاشورایی‏ام کن
نام تو، مستی‏فزای دقایق عزایم باشد.سجاده‏ نشین لحظه‏های سرخ عبادت! دستی برآور و سینه‏ام را عاشورایی کن. می‏خواهم پس از چهل وادی رنج و گریه، 
آقا! کسی که امروز به تغزیت خاندان تو برخاسته، می‏خواست دیروز باشد و هواخواهی‏اش را با نثار جان خویش به تماشا 

بگذارد.
مرثیه‏ها  و  تازه  همچنان  زخم‏ها  اما  نیست؛  شمار  در  که  است  گذشته  چله  چندین  آسمانی‏ات،  عروج  شب  چهلمین  از 

خواندنی‏ست.
فرات، تنها شاهد این ماجراست؛ مگر می‏شود مشک‏ها را فراموش کند؛ی ا لب‏های تشنه‏ای را که با حنجره سوخته باد، آب 

را فریاد می‏زدند؟!

چهل روز از مرثیه بی‏پایان خدا در خاک می‏گذرد و چهل عمره از بادیه پیمایان عرفات کربلا!میراث عاشقان
 چهل روز پیش، هفتاد و دو دریا در بیابان نینوا غنودند، تا در امواج خروشان دو توفان فریاد، حقیقت را به عالم هستی 
جریان داده باشند. دو توفان چه‏ها کردند و چه‏ها شنیدند و دیدند؛ خدا می‏داند! کسی جز پروردگار مهربان از احوال اهل 
و کودکان چه کرده است! خدا می‏داند میراث‏داری زخم عاشقانی عنی چه!حرم، از راز اشک‏های فروخورده و ناله‏های غریبانه‏شان خبر ندارد. خدا می‏داند داغ مردان عاشورا با جگرهای مشتعل زنان 
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